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  اي دريا و دريانوردي در گويش لنگه ةهاي ويژ واژه

   )دانشگاه شيرازعضوهيئت علمي ( فرخ حاجياني
  )واحد كوار ،دانشگاه آزادهاي باستاني فرهنگ و زبان رشتة آموختةدانش( اسر شريفيي

     مقدمه  .1
. هرمز قرار دارد ةايران است كه در شمال تنگ يهاي جنوب استان هرمزگان از استان

اين . هاي اين استان در شرق بر درياي عمان و در غرب بر خليج فارس قرار دارند كرانه
 53درجه و  28دقيقه تا  30درجه و  25فاصل بين مختصات جغرافيايي  استان در حد

طول شرقي از  ةدقيق16 درجه و 59دقيقه تا  44درجه و  52عرض شمالي و  ةدقيق
كه  ،هزار كيلومتر مربع مساحت دارد 71است و حدود  النهار گرينويچ واقع شده  نصف

هرمزگان از شمال و شمال شرقي با . رودمي به شمار هشتمين استان كشور ،از اين نظر
و از شرق با سيستان  ،هاي فارس و بوشهر اناستان كرمان، از غرب و شمال غربي با است

هاي گرم خليج فارس و درياي عمان در  و جنوب آن را آباست  و بلوچستان همسايه
 ).1 :1385 سالنامة آماري استان هرمزگان(است  كيلومتر دربرگرفته  900نواري به طول تقريبي 

نفر  674/403/1هرمزگان جمعيت استان  ،1385در سال  شدهانجامسرشماري  بربنا 
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دهستان  80بخش و  33شهر،  22شهرستان،  11استان داراي  اين ).39: همان( بوده است
  ).1: همان(باشد آبادي آن داراي سكنه مي 1842آبادي است كه  2272و 

هاي استان هرمزگان است كه در غرب اين استان  شهرستان لنگه يكي از شهرستان
كه يكي از بنادر مهم جنوب كشور  ،بندر لنگه استمركز اين شهرستان . واقع شده است

آن از شرق  ةخليج فارس قرار دارد و محدود ةشهرستان لنگه در حاشي. رود به شمار مي
به بندرعباس، از غرب به پارسيان، از جنوب به خليج فارس و از شمال به بستكَ 

 55دقيقه تا  9درجه و  53فاصل  بر اساس اطلاعات موجود در حد. گردد محدود مي
دقيقة عرض  8درجه و  27دقيقه تا  29درجه و  26و  طول شرقي ةدقيق 34درجه و 

كيلومتر مربع  8210و وسعتي در حدود ) 5: همان(  النهار مبدأ واقع شده شمالي از نصف
فاصله بندر لنگه تا شهر لار در . و ارتفاع آن ده متر از سطح درياست )6: همان(دارد 
 ،كيلومتر 420تا بوشهر در غرب، كيلومتر 192تا بندرعباس در شرق ، كيلومتر 280شمال

مانند ساير شهرهاي  ،هواي بندر لنگه. كيلومتر است 170تا شهر بستك در شمال و 
جمعيت شهرستان لنگه طبق سرشماري . ساحلي مرطوب و در تابستان گرم است

 ).54: همان(است   نفر بوده 086/116 ، برابر با1385عمومي نفوس و مسكن در سال 
بخش شيبكوه شامل : هاي زير است دهستان به نام 8بخش و  3شهرستان لنگه شامل 

و بخش  ؛هاي كيش و لاوان بخش كيش شامل دهستان ؛هاي مقام و بندر چارك دهستان
  ).8: همان(هاي حومه، مغويه، مهران و دژگان  مركزي شامل دهستان

در زمان  ،اين شهرستان .انديع و تسننمردم لنگه مسلمان و داراي مذاهب تش
شده  ناميده مي» گوگانا«روايتي از بنادر مهم و تجاري خليج فارس بوده و به ،يهخامنش

 ةاينكه تا حدود هفتاد سال پيش مركز عمد ةاين شهر به واسط .)25: 1359نوربخش (است 
، به ه استصيد مرواريد دنيا بوده و مرواريدهاي مرغوب و نايابش بسيار مشهور بود

. معروف و در زمان قاجار، از آن به عروس بنادر ايران ياد شده است» بندر مرواريد«
و يكي از  است مسكوني قديمي ةمحل 15داراي بيش از  ،با بافت زيباي خودشهر لنگه، 

با  ،شهرداري آن همچنين .دارد در اين شهر قراراه كشور دومين فرودگ اولين مدارس و
  .استداراي اولين طرح جامع شهري در كشور  ،قدمتي صدساله
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گذاران داخلي و خارجي  جذب سرمايه برايشهرستان بندر لنگه بستري مناسب 
و داراي كمترين فاصلة دريايي  اين شهرستان محل اتصال سه استان مهم كشور. است

خليج فارس است و يكي از بنادر فعال در امر  ةاد دبي و كشورهاي حاشيبا بندر آز
صادرات و واردات، صنايع شيلاتي و مجتمع مزارع پرورش ميگو، صنايع دريايي 

با اين . آيد مي شمارساخت و تعمير شناورهاي چوبي و فلزي به  به منظوركوچك 
پرداختن بيشتر مردم اين شهرستان به دريانوردي و صيادي و كلية صنايع و  ،اوصاف
له ئناپذير است و همين مس امري اجتناب ،سازي از جمله لنج ،هاي مربوط به آن حرفه

  .هاي مرتبط گشته است سبب كاربرد زياد واژه
و  سازي، هدايت كشتي در درياها هاي ايرانيان در زمينة كشتي ابتكارها و نوآوري

تعيين  راني و وسايل مخصوصِيكشت هايها، تهية راهنماها، اختراع ابزار اقيانوس
هاي قبل و بعد از  قرن شده و مسافرت به سواحل و بنادر دوردست طيهاي طي مسافت

ميلاد سبب به وجود آمدن فرهنگي بسيار غني و عميق در امر صيد، دريا و كشتي و 
يانوردان ساير ملل و ساكنان سواحل و بنادر توسعه و نفوذ اين فرهنگ در بين در

هاي  از اين رو است كه در بيشتر بنادر ايران واژه. كشورهاي دور و نزديك شده است
هاي  ويژة صيد و صيادي و كشتي و كشتيراني وجود دارد كه عموماً با يكديگر تفاوت

  .اي دارند عمده
است كه در  يها و اصطلاحات بندي واژه هدف از نگارش اين مقاله، گردآوري و طبقه

اي بر دريا، كشتي و انواع آن، كشتيراني، وسايل و ادوات ماهيگيري، انواع  گويش لنگه
ناگفته نماند كه با توجه به . هاي جغرافيايي دلالت دارد ماهيان، بادهاي محلي و جهت

ي اي و نيز قرابت با كشورها تركيب جمعيتي مختلط اين شهرستان اعم از عرب و لنگه
 ؛هاي زيادي از زبان عربي وارد اين گويش شده است واژه ،عربي حوزة خليج فارس

به دليل قدمت دريانوردي در بين آنها  ،هاي اروپايي نيز له در مورد زبانئاين مس كهچنان
و تسلط ايشان بر سواحل اين بندر در ساليان دور و نيز استفادة روزافزون از صنايع 

   .صادق است ،دريايي غربي
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  روش تحقيق. 2
هاي مورد نظر به صورت ميداني و بر پاية مشاهدات  روش گردآوري اطلاعات و واژه
گو با گويشوران و ضبط ودر اين تحقيق از روش گفت. يكي از نگارندگان استوار است

جامعة مورد بررسي شامل ملوانان، ناخداها، . آن و فيلمبرداري استفاده شده است
ماهيگيران، كارگران اسكله و متخصصان امور گمركي و ادارة بنادر و سازان،  لنج

در محدودة جغرافيايي  1389تا  1387مواد اين پژوهش از سال . دريانوردي بوده است
مهاجر و اصيل ساكن در الامكان با افراد غير ها حتي آوري و مصاحبهشهرستان لنگه جمع

هاي سني  گويشور در گروه 30ق با بيش از در اين تحقي. شهرستان لنگه انجام شده است
مصاحبه به عمل آمده و اطلاعات  ،سواد و باسواد مرد و زن، بيشامل  ،ساله 65تا  30

ها بر اساس  واژه ،مورد نياز روي نوار ضبط و سپس آوانگاري شده است و در نهايت
كي از يصي تجربة شخ ،علاوه بر اين. اند حوزة معنايي و به ترتيب الفبايي مدخل شده

نگارندگان كه ناشي از شغل مرتبط با دريا و دريانوردي بوده و نيز روش تحقيق 
   1.اي و استفاده از منابع مكتوب نيز مورد استفاده قرار گرفته است كتابخانه

  ايدريانوردي درگويش لنگه و ة درياژوي هاي واژه .3

  انواع كشتي، لنج و شناورهاهاي مربوط به  واژه. 1.3
فلزي است با سطحي صاف و آزاد كه فاقد نيروي ) كشتي = ( نوعي شناور: /barǰ/بارج 

شود و از آن براي حمل  كش كشيده مي باشد و توسط يدك محركه و موتور مي
  .شود بارهايي مثل شن و ماسه استفاده مي

                                                  
 هاهط واژـآوري و ضب جمع ةگارندگان را در مرحلـاي كه ن لنگهگويشوران ضمن سپاسگزاري از تمام  )1

دانيم كه از همكاري صميمانة دوست و همكار ارجمند آقاي محمدجواد مهتابي، از  مي فرض ياري دادند، بر خود
بنادر و دريانوردي بندرلنگه، كه نهايت همكاري را با ما داشتند و اطلاعات ارزشمند  ةكاركنان زحمتكش ادار

 .  داشته باشيماري را زخويش را كه ناشي از تجربة ايشان بود در اختيار نگارندگان نهادند نهايت سپاسگ
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تن پنجاه وترين انواع لنج است كه داراي ظرفيتي بيش از دويست از بزرگ ://bumبوم 
به  ،در آن ،هاي اخير بوم در اصل شناوري بادباني بوده است كه در سال. باشد مي

  .شود از موتور استفاده مي ،جاي بادبان و شُراع
آن معمولاً  پاشنةپنجاه تا پانصد تن كه ولنجي با ظرفيت بين دويست ://pakestaniپاكستاني 

  . گرد است
ك نوع ي) 2. يك نوع كشتي بادي قديمي و لنج چوبي امروزي است )ǰalbot//: 1جالبوت 

هاي  نقل مسافر و خدمة كشتيوقايق كوچك ماهيگيري و نيز قايق مخصوص حمل
  .بزرگ بوده است

در دو نوع موتوردار و بدون  كه) درِ ورودي( رمپشناوري است فاقد  ://dubeدوبِه 
نوع . باشد به موازات هم مي يبارهاياين نوع شناور داراي ان. موتور موجود است

شناور  پاشنةكشند و در نوع موتوردار، موتور در  بدون موتور را با ساير شناورها مي
  . قرار دارد

نوعي قايق و لنج ماهيگيري است كه تا حدود پنج تن  ://sæmmak/ sæmmačسماچ / سماك 
  .ماهي گنجايش دارد

يك نوع قايق يا كشتي چوبي است كه در صيد  )sænbuk/ /sæmbuk/: 1سنبوك / سمبوك
   .رد و ناو كوچككشتي خُ )2. كردند مرواريد از آن استفاده مي

ر / بِريفيوفfeyvær/ /feyber/: كه  اين فايبرگلاس. آن فايبرگلاس است ةاز انواع لنج كه بدن
مسافر از آن براي حمل بار و . شود سبك و شكننده است از خارج از كشور وارد مي

وزن و قدرت اين نوع شناورها كم است . شود بين سواحل و بنادر نزديك استفاده مي
اين  كارگيريتوليد و به ،با ورود. و به نسبت شناورهاي چوبي، عمر چنداني ندارند

  .سازي محلي لطمة شديدي وارد شده است سازي و قايق به صنعت لنج ،نوع شناورها
  .شود شناوري معمولاً فلزي كه براي حمل نفرات استفاده مي ://kurubotكروبوت 
  .شود ها به كار برده مي روبي بنادر و كانالشناور فلزي بزرگي كه جهت لاي ://layrubلايروب 

نام عمومي براي انواع شناور چوبي بزرگ كه به منظور حمل بار و مسافر  ://lenǰ/ lænǰلنج 
و نيز براي صيد مرواريد، ماهي و ميگو در خليج فارس و درياي عمان و اقيانوس هند 
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بادبان و  ،باد ،اين نوع شناورها در گذشته با نيروي پارو. گيرد مورد استفاده قرار مي
 ؛شود موتور تأمين مي به وسيلة روي محركة لنجكردند، اما امروزه ني راع حركت ميشُ

  .نامند گاهي آن را موتورلنج هم مي ،به همين دليل
كشتي ساحلي است و آن نوعي شناور فلزي  ://lændikeraf/ lændigerafگراف  لَندي/ كراف لَندي

است با سطحي صاف و آزاد كه از آن براي حمل بارهايي از قبيل انواع خودروهاي 
اين نوع كشتي . شود و قادر است تا كنار ساحل جلو بيايد نگين استفاده ميسبك و س
هاي آهني درست شده و براي پهلوگيري و حتي تخليه و بارگيري نياز به  از ورقه

و بار و مسافر  بياندازدلنگر  بيايد،تواند تا نزديك ساحل  سواحل عميق ندارد و مي
   .خود را سوار يا پياده كند

  . شود شناور تندرو و مجهزي كه براي عمليات امداد و نجات استفاده مي ://naǰiناجي 
كه ديوارهاي سطح آن  ،پنجاه تنولنج با ظرفيت كمتر از دويست نوعي ://nakuناكو 

  . استنسبتاً كوتاه و پاشنة آن معمولاً صاف و مسطح 
ك كردن و شنده است كه براي يدك  نوعي شناور فلزي قدرتيِ ://yædæk-kæšكش  دكي

هاي بزرگ به منظور هدايت و كنترل بهتر و در نهايت پهلودهي آنها يا  كشيدن كشتي
  .گيرد مورد استفاده قرار مي بارجكشيدن  به منظور

  بندر ةهاي مختلف اسكله و ادار هاي مربوط به قسمت واژه. 2.3
تخليه و  برايقسمتي از بندرگاه كه مشرف به درياست و شناورها  ://eskeleاسكله 

  .گيرند بارگيري كنار آن پهلو مي
   .قسمت شرقي اسكلة بندر لنگه كه جديدتر است :/eskele-ye jædid/اسكلة جديد 
   .تر است قسمت غربي اسكلة بندر لنگه كه قديم ://eskele-ye qædimاسكلة قديم 
   .اليه غربي اسكلة قديم بندر لنگهيقسمت منته ://eskele-ye gæčاسكلة گچ 

و طناب مهار  گرددميمانند كه بر روي اسكله نصب جسمي فلزي و گوي :/ /piteپيته
  . شود كشتي به دور آن پيچيده مي

 كوچهاسكلة شناور بندر لنگه كه از غرب به اسكلة قديم و از شرق به  ://ræmpرمپ 
  .شود منتهي مي
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دار براي  قسمت غربي اسكلة جديد بندر لنگه كه داراي سطحي شيب :/særašibi/سراشيبي 
  . تر بار است تخلية آسان

برج كنترل كه عمليات كنترل تردد شناورها و پهلودهي و جداسازي  ://kontorolكنترل 
  .مديريت عمليات امداد و نجات نيز بر عهدة كنترل است. دهد آنها را انجام مي

قرار  رمپو  سراشيبيلة بندر لنگه كه در حد فاصل بين قسمتي از اسك ://kučeكوچه 
  .گرفته است

ندر است و ـب ةوضچـسنگي كه به عنوان محدودة ح  اي ديواره ://mowǰ-šekænشكن موج
  .شود ساخته مي حوضچهجلوگيري از ورود موج و ورزش باد به  منظوربه
  .شود شناور از آن انجام مي اي است بر روي اسكله كه پمپاژ سوخت به محفظه :/miter/ ميتر

  هاي مربوط به تجارت دريايي واژه. 3.3
  .كند نمايندة گمرك كه ارزش كالا را مشخص مي ://ærz-yabارزياب 
  .نمايندة گمرك كه ناظر بر تخليه و بارگيري است ://bar-šomarبارشمار 
هزينة خسارت ناشي از تأخير در حركت شناور كه از  ://demuraž/ demoraǰدمراج / دموراژ

  . شود صاحب بار دريافت مي
  .شود حقوق گمركي كه به حركت شناور مربوط مي ://dimanديمان 
كالاي ملواني است كه حقوق گمركي به آن  :/ /sak-dæsti/ sær-dæstiسردستي /دستي ساك

  . در گويش بوشهري است /tælænǰi/ tælenǰi/لنجي گيرد در واقع همان ته تعلق نمي
  .بارنامة شناور كه شامل ليست بار آن است ://mænifist/ mænifest منيفست/ منيفيست

  .شود جا مي هاي بزرگ كالا كه توسط لنج جابه بسته ://negleنگله 

  هاي مربوط به صيد و صيادي واژه. 4.3
پا يا اختاپوس هشت شبيهب كه مركّ  ماهي يا ماهي بمركّ :/xæssak/ /ænkasخَساك / انكاس

  .است
تر شود و قلاب را با  بندند تا پرتاب آن راحت مي طيخاي سربي كه به  وزنه ://boltبلت 

  . وزن خود به عمق آب بكشد
  .ماهي سفره ://powپو 



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  182  4هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...ويژة دريا و دريانوردي  هايواژه     

اي باز قرار  تور در پشت شناور صيادي با دهنه ،روشي براي صيد كه در آن ://teralترال 
  .شود تا ماهي در آن گرفتار شود و در دريا كشيده مي گيردمي

روشي براي صيد كه در آن تور به صورت  :/ /tur-e bænhuyi/ bændhuyiبندهويي/ بنهويي تورِ
  .      شود ديواري بين دو نقطه در زير آب پهن مي

        .نوعي تور مخصوص صيد ماهي حوور ://tur-e hævuriحووري  تورِ
  .نوعي تور مخصوص صيد ماهي سارم ://tur-e sarmiسارمي  تورِ
 يو در آن از ماه شودمياي پهن  نوعي تور كه به شكل كاسه ://tur-e gowriziگوريزي  تورِ

  .شود شُرت به عنوان طعمه استفاده مي
  .رود نوعي تور كه براي صيد ميگو به كار مي ://ǰælجل 

  .دلفين ://čiskuچيسكو 
  .نخ ماهيگيري ://xeytخيط 

       .صدف خوراكي ://sælukسلوك 
  .بلت بدون خيطماهيگيري سرِ آبي با قلاب و  ://sæmmariسماري 
  .خرچنگ ://singuسينگو 

  .رنگميگوي بزرگ و سياه: //ša:meyguشاميگو 
از آب همراه  طيخپي درماهيگيري با قلاب بدون طعمه كه با بيرون كشيدن پي ://šebشب 

  . است
تور در خشكي است و  يك سرِ ،هاي ماهيگيري است كه در آن از روش ://ameleعامله 
شود و پس از محاصرة  عمق ساحل كشيده ميديگر آن با قايق در آب كم سرِ

  .كنند تور را جمع مي سپس و شودميبه ساحل برگردانده  ،ها ماهي
  .با قلابروشي براي ماهيگيري  ://kaγoriكاغُري 
       .صدف :/kaling/ /kalengكالينگ  /كالنگ
  .كوسه ://kuliكولي 
و به  گذارندمياي در آن  طعمه ،صيد برايشكل كه تور فلزيِ گنبدي ://gærgurگَرگور

  .كشند آن را از آب بيرون مي ،اندازند و پس از چند روز عمق آب مي



  183ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هاي گويشي داده    4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...هاي ويژة دريا و دريانوردي واژه    

           .طعمه :/gim / ǰim/جيم / گيم
   .نام عمومي براي تور ماهيگيري ://lix / liqليق / ليخ

هاي بلند چوبي را در نزديكي  ميله ،نوعي دام ماهيگيري كه در آن ://?mošæta مشتاء
. كشند تا به شكل دام درآيد كنند و اطراف آنها را تور مي ساحل در زمين فرو مي

شوند و صياد در  آن ميها وارد  زمان با بالا آمدن آب دريا يا مد، ماهي سپس هم
  . آورد زمان جزر و پايين رفتن آب دريا،  صيد خود را از آن بيرون مي

  .ميگو ://mælæxملخَ 
  .قُلّاب ماهيگيري ://midar ميدار

  .ك زدن ماهي به قلابعمل نُ ://nok zædænنكُ زدن 
  .روشي براي ماهيگيري با قلاب ://nišpilنيش پيل 

  هاي جغرافيايي انواع بادها و انواع آب و هوا و جهتهاي مربوط به  واژه. 5.3
  .اين واژه برگرفته از گويش بوشهري است. شمال جغرافيايي ://aliآلي 
  .د كاملآب دريا در زمان مow-por/ /: اوُپر
  .هنگامي كه ارتفاع موج در دريا بين پنج تا هفت پا باشد آب دريا :/ /ow-tondاُوتند
  .هنگامي كه ارتفاع موج در دريا بين سه تا پنج پا باشدآب دريا  ://ow-tizاُوتيز 

   .آب دريا در زمان جزر :/ /ow-xæfifاُوخفيف
  .آب عميق ://ow-zahelاُوضاهل 

  .آب دريا در زمان جزر كامل ://ow-γarاوُغار 
  .دريا ://bæhrبحر 

اين واژه در مقابل ... . شده در جنوبِجنوبي؛ رو به سمت جنوب؛ واقع ://bæhriبحري 
  . قرار دارد برّيواژة 

  .خشكي، ساحل ://bærبر
   .هواي مساعد و درياي آرام ://beradæreبِرادرِ 

   .باد شمالِ بسيار شديد. كُش ا باد پيرزني ://bærdelæjuz بردالعجوز
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اين واژه در  ... .شمالِشده در شمالي؛ رو به سمت شمال و خشكي؛ واقع ://bærriبرّي 
  .قرار دارد بحريو  درياييمقابل واژهاي 

  .بسيار خفيف كُوشِ، قوسباد  ://bændæriبندري 
  .خفيفي كه از بندرعباس بلند شده باشد كُوشِ، قوسباد  ://bændær-æbbasiبندرعباسي 

شدت « يعني مثلاً هوا پرِ. شدت باد براي اشاره بهشديد؛  :/por/  pore- kerde /پر / كرده پر
  .»شدت باد در حال افزايش است« يعني كنه ؛ داره پر مي»باد زياد است

  .باشد لحمرباد شمالي كه شدت وزش آن بين باد شمال و باد  ://sorayyaثُريا 
هواي خوب و درياي آرام اين واژه از گويش بوشهري گرفته  :/xahær/ /xarخاهر / خار

  .شده است
ن واژه در مقابل يا... . شده در جنوبِجنوبي؛ رو به سمت جنوب؛ واقع :/ /deryayiدريايي

  .قرار دارد برّيواژة 
  .اين واژه از گويش بوشهري گرفته شده است. هواي خوب و درياي آرام ://dowgدوگ 

  .ماست ←نيز ؛درياي صاف و آرام ://rowγæniروغني 
  .جزر يا آب خالي ://sebærسبر 

  .آب پر اي مد ://sæǰiسجي 
   .هاي عميق دريا به سمت دريا از نقطة شروع قسمت ://sæfidiسفيدي 
بادي كه جهت وزش آن از جنوب شرقي تا جنوب باشد و به سمت  ://soheyliسهيلي 

  .دريا رود
  .باشد بادي كه جهت وزش آن از جنوب غربي به شمال غربي  ://šomal/ šæmalشمال 

  .بادي كه از سمت جنوب شرقي بِوزد :/ægrubi/ æγræbi/عقربي  /عگروبي
باشد و وزش  بادي كه جهت وزش آن از جنوب غربي به شمال غربي مي ://farsiفارسي 

  .آن ناگهاني و به مدت كوتاهي صورت گيرد
  .قرار دارد كُوشياين واژه در مقابل واژة ... . شده در غربِعغربي؛ واق ://qebleقبله 
بادي كه جهت وزش آن از شمال شرقي به جنوب غربي باشد  :/ /qows/ kowšكوش /قوس

  .تر شدن هوا شود و از دريا به ساحل بِوزد و سبب شرجي و گرم
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رود كه ارتفاع موج بيش  اصطلاح است و زماني به كار مي ://kælle-zædæn )موج(كَلّه زدن 
  . زنه موج كله مي -دريا چطوره؟ : كه گويند چنان ؛از پنج پا باشد

  .قرار دارد  هلقباين واژه در مقابل واژة  ... . شده در شرقِشرقي؛ واقع :/ /kowšiكُوشي
غربي و از اول آبان ماه به  بادي كه از سمت شمال ://lečezæb/ lekezæbلكزَب  /لچِزَب

  .صورت توفاني شديد بِوزد
طول . ماه به طول انجامد كه از يازدهم آذرماه آغاز شود و تا اول دي يباد ://lehmerلحمر 

  .شدت آن دو ساعت است زمانِ
  .درياي صاف و آرام ://mastماست 
  .ساحل ختم شود بادي كه جهت وزش آن از شمال شرق يا شرق باشد و به :/ /næ?šiنعشي
  .»باد در حال وزيدن است«يعني  شه هوا داره بلند مي: كه گويند چنان ؛باد ://hævaهوا 

  هاي مختلف لنج و كشتي هاي مربوط به قسمت واژه. 6.3
جلوگيري از حركت شناور  براي ،طناب مهار شناور :/espiring/ sepering/سپِرينگ / نگراسپي

  .مورد استفاده استپاشنه  و سينهرينگ يكه به صورت اسپ ،به سمت جلو يا عقب
  .محل نگهداري مواد غذايي در كشتي؛ فروشگاه داخل كشتي ://estor استور 
شده به لنج لنج يك گودي وجود دارد كه آبِ وارد خنَِ بيسِدر وسط  :/ /ow ǰommeاوُجمه 

  .گويند به اين گودي اوُجمه مي ؛شود در آن جمع مي
  .بادبان: //owzalاوُزال  

در دو طرف لنج  آبخورتا  مصابشود كه در امتداد  به قسمتي از لنج گفته مي : /bord/برد
  .شودچپ گفته مي ردراست و به سمت چپ آن ب ردبه سمت راست لنج ب. دارد قرار

روي چوبي كه جهت استحكام و افزايش مقاومت ميل در برابر ضربه بر  :/bærmil/برميل 
  .گردد آن نصب مي

  . گيرد قرار مي منحازچوبي حايل كه بر روي  ://besmun بِِسمون
گيري  سنج دستي است كه در كشتي و لنج جهت اندازه نام عمق :/bolt/ bold/بلد / بلت

اين وسيله از يك وزنة دو تا چهار كيلوگرمي متصل به . شود عمق آب استفاده مي
  .شود مييك رشته طناب باريك ساخته 
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كه در پشت لنج، مايل به عقب قرار دارد  چوبي بلندي ميلة ://bændire/ ælæmعلمَ / بنديرهِ
شب در بالاي آن  هنگام محلي است كه پرچم لنج نصب شده و در ،و در واقع

  .شود چراغ روشن مي
  .پل فرماندهي و محل استقرار ناخداي كشتي فلزي ://biriǰبيريج 

چوب يكپارچه و درازي است كه ساختمان  ://bis/ kil/ tir-e hæmmal حمالتير/ كيل /سبي
جنس آن از چوب محكم جنگلي است و كليه فشارها و . گردد لنج روي آن بنا مي

  .شود وزن لنج روي آن وارد مي
  .قسمت عقب شناور ://pašneپاشنه 
  .لنگر دوشاخه؛ لنگرگاه ://paværæ/ paværeپاورهِ / پاوره
ر آب باعث ـرخش آن در زيـمانند كه چاي پروانه وسيله ://pærvane/ pænke پنكه/ پروانه
  .گردد جايي و حركت شناور ميبهجا

و به طرف بالا رو به  تخته ثانيهايي كه در طرفين لنج روي  تخته ://tæxte sales تخته ثالث
  . شوند ها نصب مي شلمان
   .شوند به طرف بالا نصب مي مالچهايي كه در طرفين لنج روي  تخته :/tæxte sani/تخته ثاني 

متصل به هم به عرض هشتاد  ةدو تك متشكل از اي تخته ://tæxte dorabتخته دراب 
ديوارة لنج نصب  يرا بر روآن  ،سانتيمتر و طول ده متر كه به هنگام بارگيري

  .امواج نيز محفوظ بماند كنند تا لنج بار بيشتري بگيرد و همچنين از ترشحات مي
  .بان بالاي لنج سايه ://torbal / seyvan سيوان/ تُربال
   .قسمت عقب لنج ://tæfærتَفَر 

در اصل حصيري است به عرض يك و طول بيست متر كه  :/tælbas/ telbas/تلباس / تَلباس
تخته ساختند و روي  ملوانان آن را از برگ و چوب درخت خرما مي ،در گذشته

كه  مواقعيكردند تا در  چسباندند و بالاي آن را به چوب بلندي متصل مي مي دراب
هاي  البته امروزه از پارچه. هوا نامساعد است، مانع نفوذ آب دريا به داخل لنج گردد

  . شود ضد آب برزنتي يا نايلوني استفاده مي
  .ددهن هاي حايل كه در اطراف لنج قرار مي چوب ://tomboveتُمبوهِِ 
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لنج به صورت سرتاسري  مصابلبة نازك چوبي كه بر روي  ://tiriš/ tiriǰتيريج  /تيريش
  . گيرد قرار مي
ابزار كنترل  ،لنج قرار دارد و در واقع تفََردر  كه تيغة سكان :/tiγe-y sokkun/تيغة سكّون 

  .شناور است و جنس آن ممكن است چوبي يا فلزي باشد
و ورودي انبار را با آن مسدود  شودميدرپوش انبار لنج كه از تخته ساخته  ://ǰaliجالي 
  .كنند مي

  .اب جغرافياييي دستگاه نقطه :ǰi-bi-es /  //ǰi-pi-esجي بي اس /جي پي اس
 شلمانو  عطفهرا به  بيسهايي، چوب  هاي بلندي كه به كمك پيچ ميله ://čaviyeچاويه 

  . كنند وصل مي
  .هاي اطراف كشتي يا شناور چراغ :/čeraγ-e pasaǰ//čeraγ-e pasaž چراغ پاساج / چراغ پاساژ

  .پاشنهچراغ  ://čeraγ-e dom/ čeraγ-e ælæmچراغ علمَ / چراغ دم 
شب  هنگام آن را درهاي اصلي شناور كه جهت حركت  چراغ ://čeraγ-e rah چراغ راه

و سفيد در  ،دهد و شامل چراغ سبز در سمت راست، قرمز در سمت چپ نشان مي
  .بالاي شناور است

  .است چراغ راههمان  : /čeraγ-e seyd/ seydat/يداتس/ چراغ سيد
سطح روي آن گود  چون و گيرد قرار مي بيساي كه روي  تخته :/šaftu//čæftu شافتو  /چفتو

  .شود مي منتقلبه آنجا  مهجاوُ  است
  .آشپزخانة لنج )2 ؛گاز داخل آشپزخانة لنج )čule//: 1چوله 

   .)آبخوربالاي ( پروانهلنج، در بالاي  تفرشكل طرفين قسمت قوسي ://hiyabحياب 
چوب محكمي كه براي استحكام دكل، در جلوي  ://xadem-e dækæl/ abdعبد  /خادمِ دكَل

  .شود نصب مي بيسبر روي  ،گيرد و به طور عمودي قرار مي آن
قرار دارد و به عنوان  بيسسطح تقريباً صاف ته لنج يا فضايي كه در طرفين  :/ /xænخَن

  . شود انبار از آن استفاده مي
  .موتورخانة لنج ://xæn-e mækine / motor-xuneموتورخونه  / خنِ مكينه
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نوعي چسب كه آن را با يك نوع روغن مخلوط و رشتة پنبه را به آن  ://damerدامر 
نفوذ كوبند تا از  و ميخ را به بدنة لنج مي پيچندميو بعد به دور ميخ  مي كنند آغشته
  .به داخل بدنة لنج جلوگيري كنند آب
نگهداري مواد خوراكي و  براياتاقكي در عقب شناورهاي چوبي كه  ://dæbuseدبوسه 

  .رود دريانوردان به كار مي غذايي
  .گير ضربه ://dæfreدفرهِ 
  .عرشة شناورهاي فلزي ://dekدك 
  .آويختند بادبان را به آن مي ،در گذشتهكه وسط لنج  تير چوبي عموديِ ://dækælدكَل 
  .لنگرمخصوص جمع كردن و بالا كشيدن  ،سينة لنجمانند در اي چرخ وسيله ://dævvarدوار 

بدنة  ،، در دو طرف لنج كه در اين قسمتآبخورقسمتي است در بالاي  ://dæwranدوران 
  .استدار شده لنج گرد و شكم

  .چرخ سكان :/gerde/ čærxe/ /dowreچرخه / گرده/ دورِه
ساحل  درچوبي پهن و بلند كه يك سر آن را روي لنج و سر ديگر آن را  ://dowseدوسه 

 تردد و به صورت پلي براي آناز  ،گذارند و در واقع يا اسكله يا لنج ديگري مي
  .كنند نقل كالا استفاده ميوحمل

  .گيرهاي اطراف لنج ضربه :/dušbori/بري دوش
  . چرخ سكان ://dulabدولاب 

  . قرار دارد برميلكه در دو طرف  سينة لنجقسمتي در بالاي  ://dæhærدهر 
  .در وسط بدنة لنج آبخور شكم لنج يا برآمدگي بالاي ://dæhelدهل 
  .نماي مغناطيسي لنجقطب ://deyreديرهِ 
برقراري ارتباط  برايدستگاه راديويي  :/radiyo/ bi-sim/ vi-eč-ef/ وي اچ اف /سيمبي /راديو

  .كلامي با ساير شناورها يا برج كنترل بنادر
  .لنج صيادي قرار دارد پاشنةچوبي كه در قسمت انتهايي  :/rebš/رِبش 
 ِرفَتَهاي و موجب استحكام چوب شودميلنج وصل  رفَميل تَاي كه به  تخته ://reg?eرِگعه 

  .گرددراست و چپ مي
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كه به سمت بالا و پايين  ،بارجو  كرافنديلَاز قبيل  ،درِ شناورهاي فلزي ://ræmpرمپ 
گيرد و از آنجا بار را به  بارگيري روي اسكله قرار مي هنگامكند و در  حركت مي

  .برند داخل شناور مي
  .عقب لنج كه چوبي يا فلزي است ةهاي عمودي كوتاه اطراف عرش نرده ://rišريش 
شود و پوششي  نصب مي مصاباي پهن است كه روي ديواره و  تخته ://zebædre زِبدرهِ

  . دهد يكپارچه به آن دو قسمت مي
كشيده طرازه  است و بر روي بان روي لنج كه معمولاً از جنس پارچه هساي ://zelalزِلال 

  . شود مي
  .شود مستراح كه در آخر لنج ساخته مي :/zuli/زولي 
قرار  سينة لنجاليه  چوب كشيده و بلندي است كه در منتهي ://satur/ saturiساطوري / ساطور
و همچنين هدايت لنج  يبه عنوان شاخص خط سراسر ،و ناخدا از آن گيردمي

  . كند استفاده مي
مفساتي هاي  سطحه يا عرشه سقف لنج است كه بر روي چوب ://sæthæ/ sætheه سطح
قرار دارد كه محل بارگيري لنج است؛  خنگيرد و در زير آن  قرار مي سوارو  )مشاي(

   .آن جهت حمل بار استفاده كنندآمد كنند يا از وتوانند بر روي آن رفت نفرات مي
 سمتشناور به  ،با استفاده از آن ،لنج كه رفَتَاي در  وسيله ://sokkun/ sekkunسكّون  /سكّون

  . شود مورد نظر هدايت مي
  .اگزوز لنج ://selenserسلنسر 
به طور عرضي نسبت  )فنهو  سطحه(هايي كه در زير عرشه  چوب :/sovar/ sowr/سور / سوار

  . گيرد گيرد و سقف سطحة لنج بر روي آن قرار مي لنج قرار مي بيسبه 
 قمارهسرايدان آشپزخانة لنج است و معمولاً در سمت چپ  :soleydun/ //seleydunيدون لسه

  . لنج قرار دارد رفَتَدر 
   .قسمت جلو لنج ://sine-ye lenǰسينة لنج 

  .بادبان ://?šora?/ šeraشراع / شُراع
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از وجود تور  حال عبور در گذارند تا شناورهاي تور مي بالايچراغي كه  ://šo?leشُعله 
  .مطلع شوند

  .متر 5/27برابر است با  كه ،واحد طول براي طناب لنگر ://šækelشكَل 
كه به ) هاي بغل لنج ستون(اي داخل لنج  هاي تخته دنده ://šælman/ šælmunشَلمون / شَلمان

به طور قرينه و با فاصلة مناسب بر  رفَتَتا  سينهاي باز، از  با زاويه ،صورت هلالي
  . گيرند قرار مي )بيس(روي ستون اصلي 

  . شوند نصب مي سواركه موازي  جاليهاي كوتاه دو طرف  نرده ://?zayeضايع 
 لالزِو معمولاً شود مي هاي لنج متصللفهگُهاي موازي كه بر روي  چوب ://tærazeطرازه 

  .كشند را بر روي آن مي
   .هاي صيادي در لنج گَرگورهامحل قرار دادن  ://te?razeطعرازه 
جلوگيري از حركت شناور به سمت  برايطناب مهار شناور  :bænd/  //tænabبند /طناب

  .مورد استفاده است پاشنهو  سينهراست يا چپ كه به دو صورت طناب 
  .شود گفته مي سينهميلدر طرفين ) سينه(به قسمت برجسته و قوسي جلوي لنج  :/ /aliyeعاليه

استفاده  ،)مهرهوپيچ( چاويه، به وسيلة بيسو  شلماناتصال  برايهايي كه  چوب ://ætfeعطفه 
قرار  هاشلمانبوده و يك در ميان در بين  بيسنگهدارندة  عطفه ،در واقع. گردد مي
  . گيرد مي
  .بند و طناب متصل به لنگر :/æmar/ amar/ عامار/  عمار

استفاده  آن از ،علامت دادن براي ،گيرانيها كه ماه يكي از انواع چراغ ://fanusانوس ـف
  .كنندمي
كه بادبان لنج به آن  سينهبه  گايمچوبي افقي وسط لنج از  ://færmænd/ færmænفرمن /  فرمند

بان نيز مورد استفاده قرار  نصب سايه برايو  استشود و متصل به دكل  وصل مي
  . گيرد مي
   .سلنسراگزوز لنج يا همان  :/ /fendelفندل
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فنة . قسمت مسطحي كه در عقب و جلوي لنج واقع شده است ://fene /dakداك / فنه
 سكّون، قماره، ليدونسهر، فَبر روي فنة تَ. گويند سينهو فنة جلو را فنة  رفَتَعقب را فنة 

  . گيرد و غيره قرار مي
عقب لنج كه محل  فنة، روي رفَتَاتاقكي در قسمت  :/ /qæmare /qæmmare /qemareقماره

  . گيرد بر روي آن قرار مي نكبِاقامت خدمة لنج است و 
   .ونيسكّلنج به منظور نشستن ناخدا يا  رفَتَيا  قمارهجايگاهي در عقب  ://katliكاتلي 
  .قمارهقسمت زير  ://kamereكامرهِ 

به كامره در آخرين قسمت جلوي لنج اتاقكي وجود دارد كه  ://kamere-ye sineكامرة سينه 
  .شود هاي لنج گذاشته مي و طناب) پنبه(و كلَفَات ) پيه(چربي  ،معروف است و در آن

تيغة سكان به  ،چوبي كه از بالا به تيغة سكان لنج متصل است و به وسيلة آن :/ /kaneكانه
  .چرخد؛ بازوي سكان چپ و راست مي

همان پل هدايت است و  ،كه در واقع قمارهاتاقكي در بالاي  :/keben/ keven/كوِن / كبنِ
نما، دستگاه راديويي در آن قرار دارد و وسايل كمك ناوبري همچون سكان، قطب
  . احتمالاً از كابين انگليسي اقتباس شده باشد

هاي  سينه است كه براي استحكام اتصال چوب فنةزانوي افقي جلوي  ://kerveكروِه 
  . شود سينه نصب مي ةفنطرفين 

  .لنج پنكةيا  پروانهجاي قرار گرفتن  ://kæroveه كَروُِ
  .جرثقيل كشتي :/kereing/ /kereinكرِينگ / كريِن

  .نورافكن ://kæššafكَشاّف 
قرار دارد و در موقع  لنجسينة حوضچة چوبي كه در  ://kæšsil/ kæštilكشتيل  /كشسيل

در . شود در آنجا جمع مي ريزدميكشتي  به داخلطوفاني شدن دريا، آبي كه از دريا 
  .   گيرد كار ملواني نيز قرار مي هايها و بعضي از ابزار اين محفظه طناب

  .اسطرلاب ://kæmune/ sekestanسكستان / كَمونه
  .لنج پنكةيا  پروانهتختة دور  :/konde/ كُنده



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  192  4هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...ويژة دريا و دريانوردي  هايواژه     

 قمارهو در طرفين  ندترهاي محكم و بلندي كه از سطح لنج مرتفع چوب ://gayemگايم 
همچنين اگر بخواهند . شود بان از آنها استفاده مي هاي سايه قرار دارند و به عنوان ستون

  .بندند لنج را به اسكله يا لنج ديگري پهلو دهند، طناب مهار را به گايم لنج مي
شود و  نصب مي ،برابر هم ،گايملنج بر روي  رفَتَچوبي كه در  ://golfe/ qolfeقُلفه / گُلفه

  . گيردبر روي آن قرار مي طرازههاي چوب
  .كاربرد دارد به خشكي هتردد خدمكه براي  پلة كشتي :/ /gængweyوِيگنَگ
و  ردچوب محكمي كه در جلو لنج قرار دا ://gušgorgi/ čælb/ kælbكَلب / چلب/ گرگيگوش

ها در  آوري طناب محل جمع. شود از آن استفاده مي لنگرو  سينههاي  براي مهار طناب
  .بستن آنها سينه و

  .كرده است از آن عبور مي) بادبان( شراعهايي كه سابقاً بندهاي قرقره ://gufiyeگوفيه 
  .قايق نجات ://layf ræftلايف رفت 

  .حلقة نجات :/  /layf ringرينگ لايف
اي سنگين كه جهت توقف لنج در دريا يا كنارة ساحل و  وسيله ://længær/ lengærلنگر 

  .استشاخه شاخه و دورود و داراي دو نوع پنج غيره به كار مي
اي كه از وزش باد و  محل لنگر انداختن شناورها به گونه :/lengær-ga/ længær-ga/ لنگرگا

قرار دارد و  حوضچهها در داخل  لنگرگاه لنج ،در بندر لنگه. موج در امان باشند
لنگرگاه خارجي در بيرون حوضچه و مخصوص . شود لنگرگاه داخلي ناميده مي

  .شناورهاي فلزي است
  .است جي پي اسهمان   ://maǰelan ماجلان
قايق پارويي كه براي استفاده در مواقع نياز، در لنج وجود  :/mašove/ /mašurماشُوِه  /ماشور

  .دارد
  .شود نصب ميبيس  اي كه روي تخته ://malčمالچ 
  .بازوي لنگر ://moče-e længærلنگر  مچ
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  شده از دريا كههاي اطراف عرشه را گويند كه آب پاشيده رو يا ناودانآب ://merzabمرزآب 
 ةتخلي كه برايهايي  ريزد؛ سوراخ آن به دريا مي طريق از جمع شده روي عرشة لنج

  .كاربرد دارد لنج سطحةآب از 
  .جمهخشك كردن آب  :/mærreg / ǰomme zædæn/مه زدن ج/ مرگِّ
لنج و مضافات آن مورد  نخَناودان كف لنج كه به منظور تخلية آب كف  ://mosfi مسفي

  .گيرد استفاده قرار مي
اين ميخ را . شود كه توسط حدادان محلي ساخته مي ينوعي ميخ آهن ://mesmarمسمار 

برند و بعد از آغشته شدن آن به  فرو مي دامردر ظرف چسب يا  ،قبل از استفاده
  .كوبند چسب، به چوب مي

همچون سپري  ،شود كه در طرفين آنمصاب به زه يا لبة لنج گفته مي ://mæsabمصاب  
ها و يا اسكله  رخورد لنج با ساير لنججلوگيري از ساييدگي بدنه در هنگام ب براي

  .شود نصب مي
و  شودميروي آنها نصب  بر سطحههايي كه تيرهاي چوب ://mefsati/ mešayمشاي  /مفساتي
درهاي ورودي . گيرند هاي سوار قرار مي ، بين چوبسيبطولي نسبت به  صورتبه 

  .شود انبار لنج در بين اين دو چوب طراحي مي
   .موتورِ لنج :/mækine/مكينه 
دهانة  البته ؛شود متصل مي بيسهاي لنج است كه به  يا دنده عطفههمان  ://mænhaz منحاز

  . تر از دو لنگه و عطفه استآن تنگ
  .پاروي قايق ://meydafميداف 

  .سپر عقب لنج ://mil- tæfærتَفَر ميل
   .عماركه حايلي است براي جمع كردن  دواربازوي  :/mil-dævvar/ دوارميل
تا  بيساز روي  سينة لنجچوبي است كه در  ،سپر جلوي لنج و در واقع ://mil-sineسينه ميل

  . گيرد قرار مي ساطور زير
  .رودمي به كار ها كشيدن و جمع كردن طناب براي هاشناور كه در شندة برقيكvenč//: ونِچ 
  .لنجآبخور  سطح آزاد و خشك بالاي ://virوير 
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  هاي مربوط به اسامي جغرافيايي حوالي لنگه واژه. 7.3
حري  خطبxætt-e bæhri//: كه به  ،هاي بزرگ در تنگة هرمز خط جنوبي مسير عبور كشتي

  .دوازده مايلي جنوب بندر لنگه واقع است خط كشتي دوم نيز معروف است و در
رّي  خطبxætt-e bærri//: كه به  ،هاي بزرگ در تنگة هرمز خط شمالي مسير عبور كشتي

  .خط كشتي اول نيز معروف است و در هفت مايلي جنوب بندر لنگه واقع است
ميونه  خطxætt-e miyune//: فاصل بين خط كشتي اول و دوم را گويند حد .  

ي صيادي روستايي در چهار و نيم مايلي غرب بندر لنگه كه شناورها ://šenasشناس 
  .زيادي دارد

  .جزيرة فارور ://forurفُرور 
  .اي در شش و نيم مايلي شمال شرقي بندر لنگه منطقه ://kešti suxteكشتي سوخته 

  .اي در دو مايلي جنوب غربي بندر لنگه منطقه ://kæšerكَشر 
  .ا نبي فروريبني فرور  ةجزير ://kælle qændiقندي كَلّه

 براياي  شهري كوچك و چسبيده به بندر لنگه در شرق آن كه اسكله ://kongكنُگ 
  .بارگيري گچ و پهلوگيري شناورهاي صيادي دارد

ها در  محلي در چهار مايلي شرق بندر لنگه كه تعميرگاه لنج :/ku?en//kuhin  كوئن/  كوهين
  .آن قرار دارد

به عنوان  ،بندري در سه و نيم مايلي جنوب غربي بندر لنگه كه در گذشته ://mællu ملّو
  .شده است بندر صيد مرواريد شناخته مي

  .جزيرة تنب كوچك ://nabiyuنابيو 

  شناور ةهاي مربوط به خدم واژه. 8.3
  .ملوان و كارگر لنج ://ǰašuجاشو 
  .افسر اول يا افسر عرشه در شناورهاي فلزي ://čif/ čif afiserچيف آفيسر / چيف
  .مدير ماشين يا به اصطلاح سرمهندس لنج ://deleyverدليورِ 

  .سرملوان شناورهاي چوبي ://særhængسرهنگ 
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هدايت شناور را بر  ،تحت نظارت ناخدا ،ملواني كه ://sokkuni / sekkuniسكّوني / سكّوني
  .عهده دارد

  .آشپز در شناورهاي چوبي :/tæbbax/طبَاخ 
  .فرمانده يا همان ناخدا در شناورهاي فلزي ://kapitanكاپيتان 

كه بيشتر در مورد شناورهاي فلزي به  ،خدمه يا پرسنل شناورها :/koru/ kuru/كورو  /كُروُ
  .رود كار مي
  .لنج دليورتكنسين و دستيار  ://komak deleyverكمك دليورِ 

  .ول انجام كارهاي مربوط به لنج؛ نمايندة لنجئمس ://moǰæddæmiمجدمي 
  .يا كارگر لنج جاشو ://mælævanملوان 

اش نگهداري و تعمير موتور  ملواني كه وظيفه :motorist/ //motoriموتوريست  /موتوري
  .است شناور ةشناور و انجام امور مربوط به موتورخان

كشتي و كسي كه در امور صيادي و دريانوردي داراي تخصص و  هفرماند :/naxoda/ ناخدا
هاي باري، مسافربري و ماهيگيري را در  است و كار فرماندهي كشتي زيادي ةتجرب

  .  داردعهده  رخشكي و دريا ب
   .نگهبان و محافظ لنج در لنگرگاه :/lenǰ/ negæbun-eلنج  نگبَونِ
  .از شناور كردننگهباني  :/vač/) گرفتن/دادن(واچ 

  هاي عمومي واژه. 9.3
  . گيرد سطح آزاد و بيروني شناور كه در داخل آب قرار مي :/abxor/آبخور 
  .حركت كردن شناور به سمت عقب ://estam) گرفتن( استام

  .آميزي كشتي زدايي قبل از رنگ عمل زنگ :/eskerab/ eskerap/ اسكراپ /ِسكرابا
  .به آب انداختن باشد آمادةلنجي كه ساخت آن تمام شده و  ://owšarشار واُ

كه مسئول انجام تمام امور مربوط به شناور در  ،نمايندة شناور در خشكي ://eyǰentايجنِت 
  .خشكي است

  .فاصله داشتن از شناوري ديگر ://barez budanبارِز بودن 
  .رفع نقايص فني شناور به منظور ،بازديد از شناور توسط افسر ايمني بندر ://bazdidبازديد 



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  196  4هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...ويژة دريا و دريانوردي  هايواژه     

از طريق تنظيم آب توازن موجود در  ،تراز كردن شناور ://ballast kardan بالاست كردن
  .تانكرهاي مخصوص اين كار

اس در پيدر دستگاه جي به اين علت كه گويند،مي را عرض جغرافيايي :/ /balayi بالايي
  .شود قسمت بالاي صفحة نمايش نشان داده مي

ل دادن هbuš/ puš (dadæn/ kærdæn)/ kælle zædæn/: /زدن كَلّه/ )كردن /دادن( پوش /بوش
  .به منظور تسهيل حركت و كنترل بهتر آن ،شناوري توسط شناور ديگر

  .دارد گوناگونيكه انواع  ،هاي راهنما در درياچراغ ://boyeبويه 
 تَفَريا  پاشنهاز سمت  لنجفرو رفتن  ://be dom šodæn/ be tæfær xoftænر خُفتن فَبه تَ/ به دم شدن
  .جلو لنج ةسين يا سنگيني به دليل عدم تعادل ،در آب

اس در پيدر دستگاه جي به اين علت كه گويند،را مي جغرافيايي طول ://payīnī پاييني
  .شودقسمت پايين صفحة نمايش نشان داده مي

  .هاي ملواني از انواع گره ://pelasپِلاس 
  . جايي كه شناور از باد و موج در درياي طوفاني در امان باشد ://pænahپناه 

  .پهلو گرفتن لنج به اسكله ://tabuk/ tæbukتَبوك  /تابوك
  .ت درياطول موج؛ قُوteraf//:  تراف
پرتاب كردن طناب از شناور به سمت اسكله براي  ://terow kærdæn-e tænabكردن طناب  ترُو

   .پيتهبستن آن به 
  .موتور پس از تعمير آن آزمايش حركت لنج به منظور ://terey kærdænترِي كردن 

  .يدك كردن به وسيلة طناب ://tow kærdænكردن  تُو
  .اسكله ://ǰetiجتِي 

  .ها تعميرگاه لنج؛ سازلنج :/ /ǰæddafجداف 
  .نام عمومي براي لنج :/ǰæhaz/جهاز 

  .پهلو گرفتن شناور به اسكله ://časbidæn/ bæstænبستن / چسبيدن
از دست دادن توازن و متمايل شدن لنج به  ://čeka kærdæn/ čekundænچِكوندن  /چكِا كردن

  .سمت جلو يا عقب را گويند
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به بدنة لنج و شستن آن  مگشرهِبه وسيلة كشيدن  سارگَپاك كردن  ://čenne zædænچنِّه زدن 
   .با آب

  .جريان شديد آب در حين جزر و مد ://hamiحامي 
  .آن را احاطه كرده است شكنموجفضاي داخلي بندرگاه كه  ://howzčeحوضچه 
نبايد به زير آب  ،خط تراز كشتي يا لنج كه پس از بارگيري ://xætt-e šohin وهينخط شُ

  .متوازن باشدنا برود يا
  . اي كه خليج كوچكي را شكل دهد طبيعيِ آب در خشكي به گونه ويِِپيشر ://xurخور 
  .تعميرگاه كشتي و لنج :/ /dak/ daker/ dægærدگَر/ داكر/ داك

  .رود به كار ميكاري  سفت محلول داغي كه براي ://damerdدامرد 
  .)بيستا  آبخوراز (قسمت تحتاني لنج  كاري سيفه :/pašne/ dahenداهن پاشنه 
  .)مصابتا  آبخوراز (قسمت فوقاني لنج  كاريسيفه ://dahen sife داهن سيفه
 از اسكله جدا شدن و براي سفر به دريا رفتنِ ://dær šodæn/ dærumædænدرومدن / در شدن

  .شناور
 برداري از كالاي موجود در لنج هنگام بازديد و نمونه ://doktori /nemuneنمونه  /دكترُي

آيم تبوك اسكله  مي: كه گويندرود؛ چنانتوسط ادارة استاندارد و بهداشت به كار مي
  .دكتري/ براي نمونه

         .شدنلاحم شناور شدن مجدد و از گل در آمدن شناور پس از  ://raǰi / ragiراگي  /راجي
  .ها و اشعار محلي در هنگام صيد خواندن ترانه ://rezif-xuniخوني رزيف

  .نوبت نگهباني شبانه از لنج ://zamزام 
  .جريان شديد آب در زمان مد ://sebær-hamiسبرحامي 

  .جريان شديد آب در زمان جزر :/sæǰi-hami/حامي سجي
  .ترميم  لنج ://seft-kariكاري  سفت

  .لنجي كه قصد حركت به سمت دريا را دارد ://sæfæriسفرَي 
  .گوش درآيداي كه طناب به صورت سه كوتاه كردن طناب به گونه ://sælækسلكَ 
  .كم كردن دور موتور و حركت آهستة شناور ://selow سلو
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  .دو لنج همسفر ://sengarسنگار 
  .بررسي ارتفاع مايعاتي مثل آب و  سوخت در شناور ://sondingسوندينگ 

لنج به وسيلة روغن جگر  آبخوراندود كردن قسمت فوقاني و يا لايه :/sife-kari/كاري  سيفه
  .كوسه، پيه و آهك

 وبه دليل عدم تعادل  ،فرو رفتن لنج در آب از قسمت سينه ://sine šodæn سينه شدن
   .سينه سنگيني

لنجت آيا «يعني (لنجت شاهنه؟ : كه گويند شود؛ چنان به لنجِ كاملاً پر گفته مي :/šج/ahenشاهن 
  ).»كاملاً پر است؟

   .كشي كش در زمان يدككوتاه كردن طول طناب يدك ://šortowشرُتُو 
حفظ  برايبارهايي مثل شن و ماسه در شناورها  سطح صاف كردن :/sæffafi/صفاّفي 

  .تعادل آنها
  .پاره شدن طناب ://tænab/ bænd-tor kærdænبندتُر كردن / طناب
  .خشكي يا ساحلفاصله گرفتن از  :/γobbe/غبُه 

  . است بويههمان  ://fatækفاتكَ 
  .)»من پر از بار است لنج« يعني( لنجم فولن: كه گويند چنان »است رپ«يعني  ://fulænفولنَ 

  .نماقطب :/qobbe/ه قبُِّ
جلوگيري از  برايبا قير  ،بيستا  آبخوراز  ،پوشاندن سطح داخلي لنج ://qirændudقيراندود 

  .نفوذ آب
  .گذرد مي شكنموجبندر كه از ميان دو بال  حوضچةمسير ورودي به  :/kanal/ كانال
هاي سطح بيروني لنج با پنبة نسوز، آهك و  درزگيري چوب ://kælæfat-kariكاري  كَلَفات

  .روغن جلا
ساير  ميان باز كردن مسير عبور يا محل پهلوگيري شناور از ://keleyer/ kiliyer ريِكيلي /كليِر

   .شناورها
  . شدن است ملاحهمان  ،ل نشستن و در واقعبه گgeronde//: گروُنده 

  .چسبيدن خزه به كف و بدنة شناوري كه در آب قرار دارد ://gæssarگَسار 
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 ،شده در طول سفرهاي انجام پول مربوط به هر سفر كه پس از كسر هزينه ://gælateگَلاته 
  .شود به عنوان حقوق و مواجب بين ملوانان و ناخدا تقسيم مي ،بندي به صورت سهم

كشيدن و حركت دادن لنج بدون  ://gæls/ gærs /gæsr (kærdæn) )كردن( گَسر/ گرَس/ لسگَ
   .هاي حايل استفاده از موتور و به وسيلة طناب

  .است گَسارهمان  ://gišerگيشر 
  .به گل نشستن كشتي يا لنج ://lahem / lohamلُحام / لاحم

مهار كردن بار در شناور؛ پولي كه توسط ملوانان بابت مهار بار دريافت  ://læšingلَشينگ 
  .شود مي
  .لنج غريبه و ناآشنا ://lænǰ-e γeyrلنجِ غير 
  .است... سفر كه شامل آذوقه، يخ و يتوشة راه برا :/ /mačuleماچوله
  .شناور نسبت به مقصد را گويندزاوية حركت  ://moǰraمجرا 

رهِ ـمگشmægšere//: شود انجام مي زني نّهـچِمانند كه با آن عمل هـاي فلزي و شان لهـوسي 
  .)نّه زدنچِ← (

  .موجي كه پس از تمام شدن باد و طوفان در دريا وجود دارد ://mowǰ-e mordeموجِ مرده 
  .متر1853همان مايل كه واحد طول است برابر با  ://meylميل 
توازن و متمايل شدن لنج به  از دست دادنِ :/meyl kærdæn/ lif kærdæn/كردن ليف /كردنميل

  .سمت چپ يا راست را گويند
  .پيچ و مهره ://notiboltنتُي بلت 

  .شود بيان ميموقعيت جغرافيايي كه به صورت طول و عرض جغرافيايي  ://noqte نقطه
  .نام عمومي براي شناور ://væsileوسيله 

  .حركت كردن شناور به سمت جلو ://hedهد 

  منابع
ريزي  ، تهيه و تنظيم ادارة كل آمار و اطلاعات، معاونت برنامه1386ـ1385 سالنامة آماري استان هرمزگان

 .استانداري هرمزگان، بندرعباس
 . بندر كنُگ ،1359نوربخش، حسين، 

 



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  200  4هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...ويژة دريا و دريانوردي  هايواژه     

  
  
  
  
  




